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The expression of an experience beyond the ordinary experience of life gives the writing a 

real but indefinable nature, which can be conveyed to the audience only with the help of 

the infinite world of words and the capacity contained in the semantic circle woven around 

it and such indefinable words are nurtured in the symbolic space and become expressive. 

With a brief look at the religions, traditions, beliefs, and literature of different nations, we 

see human life full of symbols and symbolism; since the work of art can’t be imagined 

separately from its surroundings, the widespread use of the symbol in literature, which 

depicts various aspects of human life, does not seem far-fetched. Although Tavallali and 

some scholars strongly believe that symbols are not used in his poems, the present study, 

by expressing the functions of symbol and symbolic words and through the lens of 

symbolism reveals how he makes use of symbols in his poems in the collection 

titled Nafeh. The current research discloses the clear signs of symbolism in Tavallali´s 

poems by highlighting symbolic uses. In so doing, this study opens new and ignored 

horizons for those readers interested in his poems. The approach applied in the present 

research is descriptive-analytical emphasizing the socio-political issues as well. 

Accordingly, the study uncovers that Tavallali has used symbols in expressing lyrical 

concepts. As a result, the researchers believe that the decision to use symbols in the literary 

texts by the authors is not always made consciously. In other words, using symbols by the 

authors is inevitable. Thus, Tavallali and his works are no exception, and this is confirmed 

when the readers have a look at his poems, especially, the personal and private symbols 

which exclusively belong to the poet and his mind, and at the same time express his pure 

thoughts and ideas that have unintentionally taken on symbolic forms. 
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 :  هادواژهیکل

 

معمولتجربهبیان   تجربۀ  از  فراتر  حقیقی،  حیات  ای  میبه    ناپذیر تعریف  اما  ،ماهیتی  که  کلّم  با    شانتقالدهد  تنها  مخاطب،  به 
گونه کلّم  گردد و اینممکن می،  آناطراف  ۀ  شد  معنایی تنیده  ۀحلق   در  هنهفت   ظرفیتو  کلمات    نامتناهیدنیای    گرفتن از قابلیتیاری

قابلیتپرورده می  نمادین  یفضا  ناپذیر درتعریف آیینبا  .  یابد بازگویی می  شود و  ادبیات ملل  ، سنتنگاهی گذرا بر  ها و عقاید و 
طراف خویش تصور  مایز از محیط ا اثر هنری را متتوان  نمیکه  آنجااز    بینیم؛مختلف، زندگی بشر را سرشار از نماد و نمادگرایی می

تصویرگر جوانب گوناگون زند  کرد، که  ادبیات  در  نماد  کاربرد گستردۀ  بهلذا  از ذهن  دور  است،  پژوهش  در  آید.  نظر نمیگی بشر 
ی بر  و کلّم نمادین، سع ی نماد هاکارکردضمن بیان   ،نمادپردازی دریچۀ از   نافهدر مجموعۀ   فریدون توللی  اشعاربه  با نگاهی حاضر 

که است  نبستنبهشاعر بر  اذعان    با وجود  این    او،   اشعارگریزی در  نمادبه    پژوهشگراناز    جمعی تصریح  نماد در اشعارش و    کار 
افقآشکار گردد و با برجسته وی    کلّمنمادپردازی در    های بارزنشانه های روشنی پیش روی مخاطبان و  کردن کاربردهای نمادین، 
کته که  بیان این ن  تحلیلی، افزون بر   -روش توصیفی  اپژوهش باین    رو، درین  ا   ازرد،  ویژه اشعار وی قرار گیبهبه ادبیات،    مندانعلّقه

  ایم که پرداخته   مسئله اجتماعی، در بیان مفاهیم تغزلی نیز از نماد بهره گرفته است، به تشریح این    -ی علّوه بر مسایل سیاسیتولل
 نمادصدد کاربرد  آگاهانه در  گیرد و نگارنده پیوستهخودآگاه ذهن سرچشمه نمی  همواره از جنبۀدر آثار ادبی    نمادگرایش به کاربرد  

این  نمادهای    بهکه نگاهی  یز از این امر مستثنا نیستند؛ چنانش نتوللی و آثارمانع شود؛ لذا    شبتواند از کاربرد  قطعبهکه    دآی برنمی
دهای شخصی و خصوصی که تنها به خود شاعر اختصاص دارد و ساخته و  نما  ویژه وع است؛ بهبیانگر این موض  روشنیمجموعه به 

 . خود گرفته استهای نابی که ناخواسته شکل نمادین به زگوکنندۀ افکار و اندیشه پرداختۀ ذهن او و در عین حال با 
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  . مقدمه1
را مجموعهاگر مکتب ادبی  از ویژگیهای  تفکرات، نظریهای  مبادی اخلّقیها  ها،  بدانیم که در    و 

تأثیر  برهۀ خاصی از زمان، در ادبیات یک یا چند کشور بروز و ظهور می قراردادن یابد و با تحت 
می  متمایز  بعد خود  و  قبل  آثار  از  را  آن  ادبی،  به  آثار  هنرمند  نگرش  در  باید  را  آن  کند، سرچشمۀ 

د زندگی  و  نمیجامعه  را  اثر هنری  اساس،  این  بر  تصور   انتوید؛  اطراف خویش  از محیط  متمایز 
باوجود داشتن رنگ  .کرد اثری  اجتبدیهی است که هر  تأثیر عوامل  ماعی و  وبوی شخصی، تحت 

رو است که    نش ادبی پرداخته است؛ از اینانسانی محیطی است که خالق اثر در آن زیسته و به آفری
برجسته از  ادبی، مایهدرون  ترینیکی  آثار  مسایل    های  میاج  -سیاسیدر  خلّصه  و  تماعی  شود 

گیری  فلسفی و ابتذال عناصر ادبی، شکل  -عواملی چون وضعیت اجتماعی و سیاسی، افکار علمی
میمکتب موجد  را  جدید  ادبی  چنانهای  حوالیگردد؛  در  و  ، م 1880سال    که  ادیبان  میان  در 

و افتاد  اتفاق  این  فرانسه  جوان  نسل  برخاسته   هنرمندان  که  روحی  اضطراب  حالت  و  از  ها 
. در دنبال آورد های زندگی روزمره بود، نمود پیدا کرد و بیزاری از تمدن کهنه و پوسیده را بهگیآشفت

برای آن عصر، زندگی راحتی  اجتماع  در  به  واقع نسل جوانی که  بودند،  نیافته  تمامی خود  از  مرور 
بروش  پیشینیان  بازماندۀ  هنری  و  فکری  و  اجتماعی  سیاسی،  منحطهای  مکتب  و  جستند    یزاری 

«Decadentisme  »»پیروان »پل ورلن به  این مکتب  دادند؛  که    (P.Verlane)  را شکل  در  اطلّق شد 
چیزی را که  و آن ه شعر فرانسه دمیدب ایحین الکلی و ولگرد بودن، شاعری برجسته بود و »نفس تازه 

م، دو کتاب  و نیز مکتب سمبولیسگیری جریان انحطاط  در شکل  سمبلیسم نامیدند، وارد شعر کرد. 
  شاعران ت  که شاعران جوان را با پیشاهنگان شعر نو، آشنا ساخت، دارای اهمیت فراوان است. نخس

  (J. K. Huysmans)  «کارل هویسمانس  -سری ژو»اثر    وارونهو دیگری رمان    «ورلن»، اثر  شدهنفرین
بر شخصیت (533:  1387)سیدحسینی،   پیشگام؛ علّوه  از  فوق  ادهای  در  بیات غرب،  ان سمبولیسم 

مکتب سمبولیسم    گذاریتوان به استفان مالارمه، پل گالری، رامبو و... اشاره کرد؛ اما دربارۀ نام می
  به معنی یونانی است؛    (sumblon)  سوم بلون  کرد که ( اشاره  Symbole)  توان به معنای واژۀ سمبلمی

هم »  به  از  مرکب  واژه  این  مجزا،  قطعۀ  دو  معنی«  Symچسباندن  فعل    به  و  هم«  »به  یا  »هم« 
«bolon  »عنوان یک اسم  واژۀ سمبولیسم به»  .پیوستن  به هم عناصر پراکنده را گردآوردن و    به معنی

توان برای توصیف  غایت وسیعی دارد. این واژه را میبههمانند رمانتیسم و کلّسیسیزم، مفهوم    عام، 
 واسطۀ موضوعغیرمستقیم و بهمستقیم به موضوعی، آن را  جای اشارۀ  کار برد که بههر شیوۀ بیانی به

به »سمبولیسم«  واژۀ  مفهوم  درک  برای  که  است  روشن  نتیجه  در  کند.  بیان  یک دیگری  عنوان 
عواطف   توان هنر بیان افکار وی آن[ را مینوعبه... ]  محدود کرد اصطلّح نقد ادبی باید گسترۀ آن را  

ملموس،  رهای عینی و  ۀ تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصوی وسیلنه از راه شرح مستقیم، نه به
به چگونگی آن اشاره  از طریق  از نمادهایی بیبلکه  استفاده  آن عواطف و  ها و  ایجاد  برای  توضیح 
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مرداد    28گونه بود که پس از کودتای  این؛  (11-9:  1375)چدویک،    ده دانست« افکار در ذهن خوانن 
رویکرد ادبیات معاصر  ترین  سیاسی در ایران، سمبولیسم را به مهم-، وضعیت اجتماعی1332سال  

 گونه شاعران با استفاده از نماد به بازگویی شرایط روزگار خویش روی آوردند.فارسی بدل کرد و این
 

 پژوهش  ایهپرسش . 1-1
در مجموعۀ    - توللی  مؤلفه  نافهفریدون  تأثیر  اندازه تحت  گتا چه  قرار  رفته های مکتب سمبولیسم 

 است؟
 گرفته است؟  از نماد، بیشتر برای بیان چه مفاهیمی بهره  نافهفریدون توللی در مجموعۀ  -
نماد  - مجموعۀ  شناخت  در  موجود  ناگفته  نافههای  اندازه  چه  آشتا  را  متن  میهای  و  کار  کند 

 رساند؟ های وی یاری میمخاطب را در شناخت افکار و اندیشه
 

 پژوهش هاییهفرض. 2-1
گفتهاین  غمرلیع  - در  توللی  فریدون  بهکه  خویش،  بر  های  »رها«  مجموعۀ  مقدمۀ  در  ویژه 

مجموعۀ   در  دارد،  کید  تأ مؤلفه  نافهنمادگریزی  تأثیر  تحت  که  هستیم  آن  مکتب  شاهد  های 
 مفاهیم پرداخته است. سم نیز به بیان سمبولی

ها،  ترین آنهره گرفته که شاخصوانی ب ز نماد برای بیان مفاهیم فراانافه فریدون توللی در مجموعۀ  -
 کاربرد نماد در بیان مفاهیم اجتماعی و تغزلی است. 

مجموعۀ    - در  موجود  نمادهای  مفاهیم  با  رنافهآشنایی  و  افکار  شناخت  به  فراوانی  کمک  وحیۀ  ، 
 کند.ختلف میشاعر در رویارویی با مسایل م

 

 روش پژوهش . 3-1
ابع مرتبط با موضوع تحلیلی است که در آن با مطالعۀ من-روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی

یت با استناد به منابع  نها  دررا گردآوری و    نظر  مورد ها، مطالب  از آن  برداری و استخراج دادهیش فو  
 ایم. ها و اطلّعات پرداختهلیل دادهای به تحکتابخانه

 

 پیشینۀ پژوهش . 4-1
پیشینههاپژوهشدر   نمادپردازی  ادبی،  دیرینهی  چنان  ای  بسیاری  نامهنپایاکه  دارد؛  مقالات  و  ها 

نمادپردازی   و  نماد  مسألۀ  است.  ندربارۀ  شده  نمونۀاول وشته  »بررسی نامهپایانآن    ین  عنوان  با  ای 
آثار فریدون توللی،   بر اساس ( 1357تا  1332از سال ) یفارسیدی در شعر معاصر نمادهای امید و ناام

هو ثالث،  اخوان  کدکنی«مهدی  شفیعی  محمدرضا  ابتهاج،  این    (1388)  شنگ   نامهپایاناست؛ 
رسول   نوشتۀ این  ب  زاده، حسین  نماد،   مسئلهر  گونه  هر  فاقد  توللی،  فریدون  اشعار  که  دارد  تأکید 

شود؛ اما به ما، پیشینۀ پژوهش به همین مورد خلّصه می  میدی است. طبق بررسیدربارۀ امید و ناا
می نیز  اآثاری  کتوان  است:  شاره  مربوط  رو  پیش  موضوع  به  تاحدودی  که  عنوان نامهپایانرد  با  ای 
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  با تأکید بر آثار سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفارزاده«  بررسی نماد در شعر معاصر»
  ۀنامپایان . در  کندرا در آثار شاعران معاصر بررسی می  «نماد»ۀ صدیقه رسولیان ارانی  شتنو(  1390)

و نیز   (1391) نماد در شعر معاصر اخوان، شفیعی کدکنی، ابتهاج، بهبهانی«»با عنوان غی سجاد فرو
  شکافیوم  به  (1392)  سپهری«  سهراب   اشعار  در  نمادها  یبررس»با عنوان    یامیربیگ  نیره   ۀنامپایاندر  

ر با  وجه تمایز پژوهش حاض  پرداخته شده است.  بزرگ شاعر این اشعار درها آن بندیدسته و نمادها 
استفاده از نماد در های پیشین در این است که با وجود تأکید توللی و پژوهشگران بر عدم  پژوهش

، به اثبات کاربرد آن در کارگیری ابزار دقیق و تعمق در اشعار او اشعار وی، ما برای نخستین بار با به
 ایم. مبادرت کرده نافهمجموعۀ 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 5-1
انسانی و  وران به نماد را ناتوانی زبان معیار در انعکاس مفاهیم عمیق  لی گرایش سخناگر دلایل اص 

اندیشه مستقیم  بیان  از  ابهام اجتناب  و  اجتماعی  و  سیاسی  بههای  مخاطب  گرایی  جذب  منظور 
گاه آدمی است، در  اء کاربرد نماد تلفیقی از جنبۀ خودآگاهمنشم، با این دیدگاه که بدانی   یناو ناخودآ

مسایل  نمی  ت ورص این  تمامی  لذا  یافت؛  آن  از  را خالی  اشعار هیچ شاعری  بررسی  توان  به  را  ما 
 برابر در این شاعر توانا شعر فهم سویبه روشن اییچه درفریدون توللی برانگیخت تا    نافهمجموعۀ  

 ییم. بگشا  مخاطب دیدگان
 

 مبانی نظری  .2
ف، زندگی بشر را سرشار از نماد و  دبیات ملل مختلها و عقاید و ا، سنتها با نگاهی گذرا بر آیین

ادبیات که تصویرگر جوانب گوناگون زندگی ین  ا  ازبینیم؛  نمادگرایی می در  آن  رو، کاربرد گستردۀ 
ویژه اگر »زبان نمادین، ]را زبانی بدانیم[ که تجربیات و آید؛ بهی نظر نمبشر است، دور از ذهن به

مان را  ]آدمی[  درونی  میاحساسات  توصیف  حسی  تجربیات  اینند  مثل  درست  به کند؛  انسان  که 
؛  (15:  1378)فروم،  ای در دنیای مادی برایش اتفاق افتاده باشد«  ی[ کاری مشغول بوده یا واقعه]اجرا 

با از سویی  نماد  پنهان    پس  معنای  بیان  بخشیدن  در  است  یاریگر سخنور  کلمات،  به  و سمبلیک 
مال اند و نه به کیفتعر  قابل  قطع  طوربه اک آدمی، مفاهیمی که نه  مفاهیمی فراسوی اندیشه و ادر

قابل دریافت و از سویی دیگر با استفاده از کلمات اندک، القای طیف وسیعی از مفاهیم را برعهده  
افمی که  آگاهیگیرد  نیستند،    زایش  بازگویی  قابل  روشن  و  صریح  که  مسایلی  دربارۀ  را  مخاطب 

 درپی دارد.
علت  دارد، به مایندۀ چیز دیگری است یا چیزی که بر چیز دیگر اشاره  است که ن  سمبل چیزی»

ویژه علّمتی مرعی  طور اتفاقی، اما نه از طریق شباهت عمدی؛ بههمبستگی، ارتباط قراردادی یا به
چیزی  برا  آیین«  غی  یک  یا  مفهوم  یک  قبیل  از  مشخص (5:  1368)پورنامداریان،  یرمرعی  پس  ؛ 

کیفیمی  که  پوشود  دریافت  به   و  یایی ت  از  حاصل  مواردی  تحرّک  به  نماد،  ذهن،  کارگیری  چون: 
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خود عاملی   قوم، بستگی دارد و این  و  فرهنگ  هر  زبانی  یهامهارت سطح درک و آگاهی مخاطب،  
ترغ می بر  در   متن  پنهان  هایلایه  کشف  و  کلّم   پنهان  محتوای  در  بیشتر  تفکّر  به  یب خوانندهشود 

 . (22: 1395 یونگ،)دنیای ذهن 
در آن به تفصیل به بحث نماد پرداخته شده، چنین آمده شناسی و فلسفۀ زبان که  در کتاب نشانه 

تعریف  که  بیاناست  بیهای  که  است  متباین  چندان  نماد،  از  نرف شده  دیگر  تهراهه  بگوییم  اگر  ایم 
واحدی   پدیدۀ  از  مبحث  از  (366:  1370احمدی،  )  یستن یان  در  نماده   آنجا؛  تصاکه  گاه  ویر  ا 

یک   شوند، ی اثر را شامل میساختار کل شوند و گاه  کار گرفته میای هستند که در طول اثر به  پراکنده
توان صورت نمی  ینبدگیرد و  واژۀ نمادین حتی در یک متن، ممکن است معانی متعددی را دربر ب

گر نیز متحمل همان  ر آثار دیبرساند، د ای دریک اثر معنای نمادین خاصی را انتظار داشت، اگر واژه
باشد،   باشد؛    بساچهمعنا  داشته  غیرنمادین  کارکردی  ساختار،  به  توجه  با  متنی  در  رو ین  ا  ازکه 

 از  خارج  را   الفاظ  این  توانیمینم   ما  زیرا   ؛نیست  میسر  تعریف  راه  از  نمادین،   الفاظ  معانی  »شناخت
  است   حجابی  معتاد،   زبان  در  الفاظ  این  نیما به معا  ذهنی  عادت.  بگیریم[  درنظر]  (Context)  متن

مقابل معنی[؛   کشف  ]در  داخل  الفاظ  این  باید  ما  حقیقت   در  کنیم  سعی  و  بگیریم  نظردر  متن  را 
 . ( 37: 1370 پورجوادی،)کند« یم اشاره  بدان لفظ که کنیم حرکت جهتی

 

 . انواع نماد3
کند؛ از ی آن را بغرنج میبندطبقهه و  طبیعتاً معنای گستردۀ نماد مانع صراحت گفتار دربارۀ آن شد

کردن  برای مشخص را  خود نیروی تمام  تا انگیزاندبرمی را  ادبیات حوزۀ  پژوهشگران اهتمام  دیگر سوی
ا توجه به بازۀ  پژوهشگران ب ادین، مصروف گردانند؛ لذاانواع آن و یاری مخاطب در کشف معنای نم 

د فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  و  وزمانی  دارند  نماد  به  متفاوتی  های  بندیدسته  یدگاه 
  کبوتر که  چناناند: گروهی بر این اعتقادند که نماد همان نشانه است؛  ای برای آن ارائه دادهجداگانه

ای است که کارکرد نمادین  واژهاند که نماد  دستۀ دوم بر این عقیده  ؛است  آرامش  و  صلح  نشانۀ  سفید
عبارت است؛    قالب  در  نمادر؛ دستۀ سوم را عقیده بر این است که  هیتط  نماد  یافته است؛ مثل آب، 

میرصادقی، )دارد  دلبندش حکایت    فرزند  مرگ  از   این عبارت   شد«  پرپر  من  گل »بگوید    مادری  اگر
1376 :134) . 

 شوند: تقسیم میر بافت سخن به سه دسته نمادها دگاه نیز 
 گیرد. ه از شعر در فضایی نمادین قرار می. نماد خرد: یک تصویر واحد در یک بند یا یک جمل1
نماد  2 کلّن  به(تکرارشونده).  واژه  یک  یا  تصویر  یک  متن،  یک  در  گاه  می:  تکرار  که  حدی  شود 

 انگیزد. احساس خاصی در ما برمی
چرخد و آن تصویر در  بر مدار یک شیء یا تصویر می  م، آنجار از آغاز تا  امیک: کل شع. نماد اند3

 .  (204-19: 1389)فتوحی، گیرد میمرکز شعر قرار 
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به  عدم  بر  توللی  اذعان  به  توجه  از  با  ممانعت  در  وی  آگاهانۀ  اهتمام  بالطبع  و  نماد  کارگیری 
خواهی شاهد  را  ادبی  فن  این  اندک  بسامد  آن،  اقتکاربرد  موارد  این  تمامی  لذا  بود؛  میم  کند،  ضا 

 م گیرد:  اآنج بندی انواع نماد در جستار حاضر به روش زیر تقسیم
 

 . نمادهای قراردادی یا عمومی 1-3
بوده، مربوط به   شمول جهانشود که  دسته از نمادها اطلّق می  آننمادهای قراردادی یا عمومی، به  

این نیستند؛  نگون مرز جغرافیایی خاصی  و واضحی    سبببه مادها  ه  کثرت استعمال، معانی صریح 
می و  پیدا  جبهکنند  مشبه،  یک  بر  دلالت  مثدلیل  دارند؛  ضعیفی  هنری  و نبۀ  نور  نماد  که  آب  ل 

متولد می دوباره  نماد،  که  اینجاست  و  است  فرهنگروشنایی  در  و  بشود  دیگر  ه زیست خود های 
 . (55 :1394، شکیب)قبادی و خسروی دهد ادامه می

 

 . نمادهای خصوصی یا شخصی3-2
به اغلب  که  عمومی  و  قراردادی  نمادهای  قراردادی  برخلّف  مشخصورت  معنای  با  بهو  کار  صی 

ابداع خود نویسنده و حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی خاص  »روند، نمادهای خصوصی  می 
ها  کسی این واژهگر آن،  ابداع  هایی هستند که پیش از. این نمادها واژه(193:  1389)فتوحی،  اوست«  

خواندن متن با تلّش مضاعف  ل  طو را در معنای نمادین به کار نگرفته است؛ از این رو، مخاطب در
را   آن  نمادین و معنای  اثر، کاربرد  به زمینۀ  توجه  با  این  ابدییدرمخویش و  روی نقش بسیار ؛ »از 

 . (282: 1373)میرصادقی، تأثیر کلّم دارند«  زیبایی و مؤثری در
 

 نمادپردازی توللی و . 4
فردی و رهایی  واطف و هیجانات  آزادی در بیان عتوللی در جایگاه یک شاعر رمانتیک، برای کسب  

همانند سایر هم لذا  بود؛  توانمند  نیرویی  نیازمند  اجتماعی،  تلخ  واقعیات  استیلّی  های  مسلک از 
اندیشی، نقش عظیمی ند، خیال و خیالل یافته بودجستن به تخیکه رهایی را در پناهها(  )رمانتیک  خود

ها »جهان تخیل جهانی جاودانه است؛ آغوش  یکبه اعتقاد رمانتهای ادبی وی ایفا کرد.  در آفرینش
آغاز و  رویم. تخیل، جهان بیخداوند است که ما همه پس از مرگ و بوسیدن جسدها به آن عالم می 

محدود و زودگذر صورتی که جهان، محدث و فناپذیر و  م است؛ عالم ازلی و ابدی است؛ در  آنجا
دنیای تخی در  ثاست، هستی جاودانه  اشیایی که مل است. واقعیت  با چشم میابت  این ا  در  بینیم 

طبیعت رویندۀ  می)تخیل(    جام  رمانتیک (117-116:  1389)فتوحی،  شود«  منعکس  مکتب  در  لذا  ؛ 
ای از حقیقت نهفته  شود که جهان سایهمحقق می  مسئلهورود به دنیای تخیل در سایۀ پذیرش این  

های بزرگ و مسایل  نتزاعدان امکان خلق اگونه خیال هنرمندر ورای صورت ظاهری آن باشد و این
به را    یی هاتفاوت  و  وندها یپ  ست، ین  ماده  تابع  لیکه تخ  ییآنجاآورد »دست میوالای جهان ماوراء 

شاعر  (59:  1373)باوره،  است«    گانهیب  عتیبط  یهایقانونمند  با  که  آورد یم  وجودبه رو،  این  از  ؛ 



                                                                                                                                                                                      27پیاپی  ، 1401  پاییز، 3، شمارۀ 11 نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                                             92

از   استفاده  با  آفرینشرمانتیک  قدرت  میبی  »تخیل«  بهنظیری  که  مییابد  آن  جهان کمک   تواند 
ها همواره غرق دنیای خیالی و شود که رمانتیکگونه میشخصی و خیالی خویش را بیافریند و این

تا  موهوم خویش بلیککه »ویل   آنجااند؛  برمی  یام  اولوهیت  مقام  تا  را  زیباییتخیل  و  شناسی  کشد 
م در نجا ا شود و همین نگاه عارفانه است که سرمبدل می  م جادویی و سحرآمیزرمانتیک به یک نظا

می متعالی  عرفانی  سمبولیسم  به  ییتس  باتل  ویلیام  انگلیسی،  دیگر  شاعر  )فتوحی، مد«  آنجاکار 
نمی(117:  1389 توللی  پس  علّقۀ نستتوا.  مورد  رمانتیک  دنیای  در  نماد،  کاربرد  از  فارغ  کاملًّ  ه 

گرای او  [ ناشی از ذهن غنایی و بیولوژیک جسمتیسم توللی ]را ویژه اگر »رمانکند؛ بهخویش سیر  
آثار    اگرچه.  (349:  1383)زرقانی،  ]بدانیم[«   که  او  پیروان  و  نیما  شاعری  شیوۀ  رد  با  وی  خود 

سرا مورد  ها را با لقب یاوهکشد و حتی آنگرایش به سمبل را به چالش می  اجتماعی نمادین دارند، 
گرفت که نمادگرایی و نمادپردازی همواره در بخش خودآگاه روان    نظر  دردهد؛ باید  طاب قرار میخ

طور آگاهانه و کامل از ورود واژگان نمادین به اثر  افتد که یک شاعر یا نویسنده بهآدمی اتفاق نمی
کرات یونگ  که در تفذهن آدمی است؛ چنان  ناخودآگاهکند؛ بلکه گاه نمادها برخاسته از    ممانعت

»نمی طببینیم،  میمادهای  سرچشمه  روان  ناخودآگاه  محتویات  از  معرف  یعی  بنابراین  گیرد؛ 
توان این نمادها الگوهای بنیادین هستند. در بسیاری از موارد میهای کهنهای فراوانی از نمونه گونه

انگار از طریق  تا ترین شواهد تاریخی و جوامع  ها و نمادهایی که در قدیمیه را  دارند  بدوی وجود 
نمادهای فرهنگی برای توضیح دقایق جاودانگی    که  یحال  درالگویشان ردیابی کرد.  های کهنهریش

می  به گرفته  آنکار  دارند.  کاربرد  ادیان  از  بسیاری  در  همچنان  هنوز  و  تحولاشوند  زیادی ها  ت 
کم کرده تحولاتشان  فرایند  و  و  واند  است  شده  خودآگاه  وارد  به  بدینبیش  نمایهسان  های  صورت 

درآمده  رش یپذ  مورد جمعی   از  (134:  1395)یونگ،  اند«  جوامع  تأثیرپذیری  وجود  با  رو،  این  از  ؛ 
ی به آن دچار  زیسته و با توجه به تحولات روحی که توللمی  در آناندیشۀ نیما و عصری که شاعر  

ته باشد که در تصور کرد؛ هر چند او خواستوان شعر او را عاری از نماد و نمادپردازی  آمده بود، نمی
 پردازی آگاهانه بایستد. مقابل نماد

 

 نافه. نمادهای قراردادی یا عمومی در مجموعۀ 1-4
 

 . خروس 1-1-4
»   «خروس »  لغت ریشۀ  از  معنی  ،پهلوی «xros» و   اوستایی «xraosبرگرفته  )دهخدا، خروشیدن    به 

بانگ(خروس :  1377 اوست  .است   کردنموعظه  و  خواندن  زدن، فریاد  زدن،،  عدر  برای  آن ا  دینی  نوان 
 فرا و پیش و مصدر درس   به معنی  (pro)  در نظر گرفته شده است که مرکب از پرو  "proـdarsh واژۀ »"

(dares)  معنی ازپیش  به  یعنی  سپیدهدیدن...  یعنی  از  بیننده،  را  مردم  و  بنگرد  همه  از  پیش  را  دم 
بنابراین، این مرغ در حافظۀ تاریخی  ؛  (317:  1355رداود،  پو)خواند«  همی  نماز   به بامداد بیاگاهاند و  

ای که پاسبانی شب با  ای برخوردار است و نمادی برای پیک سروش، فرشتهایرانیان از اهمیت ویژه 
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وگران و یاور سروش در برانداختن دشمنان محسوب  داوست، همکار سگ در ضدیت با دیوان و جا
  .را با خود دارد  بیداری و زمان گذشت ر، ون خورشید،  صبح،  همچون طبیعتاً مفاهیمی شود؛ پسمی 

می  آنجا»از   اعلّم  را  خورشید  پیدایش  خروس  مؤثر که  هم  شب  مشئوم  اثرات  دفع  در  پس  کند، 
ای ترسیم شود، اثرات شوم را از آن خانه دور  هحتی[ اگر تصویر خروس بر سردر خان که چنان] است

 اقبالی و سعادت.  ش است برای خو؛ پس نمادی (3/92: 1382)شوالیه و گربران، کند« می
 

ـــمت ــروس از دل ظلـ ـــد خ ــانالیــ  ه
 

ــتم  ــده فروبسـ ــادم و پـــس دیـ  افتـ
 

ــت ــان یاف ــو ج ــینه ز ن ــتۀ دوش  وان کش
 

ــق   ــا خل ــتمت ــن هس ــه م ــد ک  بدانن
 (24:  1341)توللی،                        

با خروش خروس جانی دوباره می نو میتوللی  پس یابد،  گیرد و حیات و موجودیتش معنایی 
رسد محتوای آثار او خالی از نور امید نیست و هر چند مرگ و ناامیدی از مفاهیم نظر میکه بهنچنا

ای باشد، در گر ناپایدار و لحظهطور کلی امید را حتی اتوان بهها باشد، نمیمحوری او و رمانتیک
زندگی   اوضاع  به  توجه  با  ابیات  این  در  توللی  اگرچه  نادیده گرفت.  موقعیت آثار وی  و  خصوصی 
ر از شک و تردید در اجتماعی و سیاسی خویش، تن به مرگ سپرده و به فکر ویرانی است، امیدی پ

او کورسو می آرم  زند و دیدگاهدل  از  آینده خالی  به  پیک نجا ا خواهی نیست؛ پس سراناو نسبت  م 
و سیاهی رسید  خواهد  اسطسروش  ماجرای  نشان  تصاویر  این  است.  اتمام  به  رو  و  وره ها  مهر  ای 

 گاو و آیدبرمی گاو کشتن صدددر میترا  »چونکشتن گاو و دوران دور حیات آدمی را در خود دارد؛  
  جای میترا از گاهآن فرستد، می میترا  سوی به گاو  نگاه از پیامی با را خروس   (سُل)  خورشید گریزد،می
گاه  گاو کشتن    .( 444:  1382)رضی،  کند«  می  قربانی  و  کشیده  دام به  را   مقدس  چهارپای  آن  و  شده  آ

بخشد که ای به زمین و مخلوقات آن میتازه   شدن خون او روی زمین، شکوفایی و جانگاو و جاری
ان  سرمنشأ  این  است؛  مهر  امر  به  خروس  پیام  فرهنگ آن  و  مذاهب  مهر،  آیین  بنیادین  های  دیشۀ 

حوزه  در  »نماد  است.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  بشری  گو  هایگوناگونی  تجربۀ  و  دانش  ناگون 
و،  توان به کاربردش در اسطوره، دین، مناسک آیینی، سحر و جادنقش بنیادین دارد که از آن میان می
 : ؛ پس باید به این نکته نیز توجه کرد(2/1382: 1381شه، )انورویا، هنر و ادبیات و... اشاره کرد«  

معنا  که  است  دلیل  این  به  تنها  کلمات  انتخاب  گاهی  گاهی  و  کند  بیان  شفاف  و  واضح  را  یی 
برخاسته از احساس یا میلی است که در ناخودآگاه آدمی جای دارد. این وجه دوم را    انتخاب آن

اما وجه  ؛  عاطفی و کمتر منطقی است  واژه بیشتر حامل بار ای نامید که در آن،  توان وجه نشانهمی
رود؛ ولی  کار میبرای بیان یک موقعیت بهتوان وجه نمادین دانست؛ جایی که دلالت  اول را می

کند. معناداربودن وجه نمادین دلالت، به این سبب است ثبات میای این موقعیت را بیشانهوجه ن
 . (80: 1399فرد، طایفی و عرفانیبه نقل از نجفی گیرد )می یاکه نیروی خود را از وجه نشانه

این بو  از  ممانعت  در  شاعر  تلّش  که  است  میهگونه  عکس  نتیجۀ  نماد  و کارگیری  دهد 
آدمی دست تاریخی  و حافظۀ  میل خویش  دست هم میبهناخودآگاه  به  را  اثر  پیروزمندانه  و  دهند 
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می »نمرقم  یونگ  اعتقاد  به  اصل  در  آدمیانزنند.  گاه  ناخودآ حیات  اساس  هنر،    ادها  در  و  هستند 
 . (27: 1395)یونگ،  گذارند«ها خود را به نمایش میادبیات، رویاها و بازی 

 

 شب . 2-1-4
در خود    « شب»واژۀ   را  متفاوتی  نمادین  مفاهیم  فارسی،  ادب  دوران  در طول  که  است  واژگانی  از 

در معاصر،  ادبیات  به  با ورود  و  داده است  مفهوم جدیدی    جای  اجتماعی،  و  تغییرات سیاسی  اثر 
د. زبان  شوار از یأس به محیط پیرامون مییابد و این بار بازگوکنندۀ دیدگاه تار و ناامیدانه و سرشمی

تواند روی ساختار واژگان تأثیرگذار باشد و بازتابی از محیط اجتماعی است و محیط اجتماعی می
تواند تحول زبانی را درپی داشته  س یابد. پس تحول اجتماعی میاز این طریق جامعه در زبان انعکا 

 . (38:  1376)ترادگیل، د های جامعه شوباشد و حتی موجب دگرگونی ارزش
 

 اینــک مــنم در ایــن شــب انــدوه و اشــک گــرم
 

ــب جان  ــن ت ــنم در ای ــک م ــواین ــاد ت ــوز و ی  س
 

ــزم درد و داغ ـــیرۀ آن بـ ــه راز تـــ ـــازآ کـ  بــــ
 

ــینه  ـــک س ــا رشــ ــوب ــاد ت ــم از نه ـــوز، کش  س
 (127:  1341)توللی،                                         

دنیای اطراف و بیزاری از وضعیت خویش  ی از سازوکار  وللی ت زدگدلبازگوکنندۀ  نافه  مجموعۀ  
که فوق    است  ابیات  واژگان  به  کوتاه  تب  نگاهی  گرم،  اشک  داغ(سوزجان )اندوه،  و  درد  این  خوب به   ،  ی 

را م می  وضوع  گهکند،  تأیید  اگرچه  او  اشعار  فرح در  و  ناب  ترکیبات  و  کلمات  به  بخش  گاه 
یأس  برمی و  مرگ  بوی  غالباً  که  خوریم،  است  نیستی  بهو  آن  میاز  از  مشام  برخاسته  این  و  رسد 

هایی است که از دوستان و آشنایان خورده است. هر چند توللی مرداد و زخم  28وضعیت بعد از  
پی   را  در  »خواننده  که  نیست  لذتآن  اندوههایی جودر  یا  و  فردی  شریک  ی  خود  ساختگی  های 

یش آشنا سازد و او را در سطحی بالاتر  ویدادهای عصر خوخواهد خواننده را با رسازد[؛ بلکه می]
 . (6: 1358، کوب نیزر)از آن قرار دهد« 

 

 نیلوفر. 3-1-4
هیتای پاک و زن  ز این روی نمادی مؤنث و نشانۀ آنا نماد باروری و اولین خلقت است. ا  «نیلوفر»

د و با تکرار در مجموعۀ  وشگیر می در ذهن توللی جای  آهستهآهستهآرمانی قوم آریاست. این نماد  
وح و  سازد. گویی نیلوفر، نماد زن زیبا چنان در رزوایای دیگری از پستوی ذهن او را آشکار می نافه، 

بهدها و شوقروان او پیچیده که بهترین وج ابیات ذیل »از ارمغان میها را برای او  آورد. توللی در 
به نیلوفر تصویری اخلّقی  را  دست میگل  آن  این اجتماع می  چون کسی عرضهدهد و  در  کند که 

دست و  پاک  میکثیف،  پاکینخورده  حفظ  برای  که  بی  عزلتماند،  به  نیاز  جایی  اش  در  نشینی 
. نیلوفر بسامد بالایی از واژگان شعری او را به  (5/507:  1387یه و گربران:  الشو)دورافتاده داشته باشد«  

 دهد. خود اختصاص می
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 و بـــالای دلفـــروزپنـــدش مـــده کـــه آن بـــر 
 

ــه  ــن تکی ــانۀ م ــت و ش ــوفر اس ــتنیل ــاه اوس  گ
 (100:  1341)توللی،                                           

ـــید و  ــرمن بـــه مهـــر دیــــچسببجوشــ  بـ
 

ــت  ــاک مس ــر ت ـــنه، ب ـــلوفری تشـ ــو نیــ  چ
 (160: همان)                                                     

بخش  بخشد و تداعیعنای نمادینی به آن میحضور مکرر و پر رمز و راز نیلوفر در شعر توللی م
  ی آن( رآبیغو چه نوع    )چه نوع آبیکه نیلوفر  آنجاشود که او از معشوق دارد. از  معصومیت تصویری می

فاصله  بر  میسعی  بهره  نیلوفر  نماد  از  زمانی  شاعر  دارد؛  زمین  از  تلخ  گرفتن  واقعیت  از  که  گیرد 
او را تسخیر کرده باشد. گل نیلوفر با نور کامل شکفته    زندگی دور شده و معشوق تمام روح و جسم

بهمی همواره  و  ن شود  معنای  رو،  این  از  است؛  حرکت  در  نور  و  سمت  بیداری  و  شکفتگی  مادین 
 تگی روح آدمی را در خود دارد.کمال آگاهی و پخ

 

 تـــــاب گیـــــسوی امیــــد از هــــم گشــــود
 

ــر چنـــگ   ــد بـ ــته شـ ــونبسـ ــارافسـ ــن کـ  مـ
 

ـــلوفر، ز رو ــاـ نیـــ ـــشیدشــ ــر کــ  زن ســ
 

ــن  ــوار مـ ــر دیـ ـــخت بـ ـــک ریـ ــرم نرمــ  نـ
 (48: همان)                                                         

نمادین  نیز کاربرد  آن است.  ماوراء ذهن  تصویر عوالم  و  ذاتی  ابهام  در  ابیات  این  بارز  ویژگی 
ی آرک نیزتریانگدل و نیتردهیچی»پشود که از تایپ آنیما را یادآور میواژۀ نیلوفر در اشعار فوق، آرکی

 دوسـت  را   یسک  مردان، .  شودیم  یمتجلّ   مادر  و  زنورت  صبهو    ونگ استی  یشناسروان  هایپیتا
]این    واست    یرا داشـته باشـد. روان انـسان، دوجنـس  آنـان  زنانـۀ  روان  ی هات یخصوص   که  دارند

؛ پس  (5  :1371،  شمیسا)داشـته اسـت«    یعیانعکـاس وسـ،  ی در معارف بـشراز دوران قدیم    [مسئله
گرایش تمامی  تجسم  که  »های  آنیما  است،  مرد  باطن  در  زنانه  شکل  سین  خاص  یزن روانی  و  ت 
در ارتباط او با    شهی ر  ومرد از زنان    یـاد بـه دانـش شخصی ار زیبس  یمشخص آن در روان فرد، بستگ

؛ لذا  (94  : 1387سنفورد،  )«  آورد، دارد[]می  دستگر بهیکـه در طـول رشد از زنان د  یراتیمادر و تأث
 ویندۀ آن است. گرفته از ناخودآگاه روان گبرخاسته و نشأت این کاربرد نمادین، کاملًّ 

می  متبادر  ذهن  به  را  کهن  باور  این  روزن،  از  سرکشیده  نیلوفر  شاـ  دیگر  سویی  که  کند  از 
مقدس زمرۀ  از  فراعنه  کشور  »در  که  زیرزمینیلوفری  گورهای  دیوارۀ  بر  بود،  گیاهان  طیوه ترین  نی 

می را  ملکوتی  زندگی  در    پراکند رایحۀ  مردگان  و  زندگان  خانوادۀ  می  آنجاو  گل  جمع  این  آمدند، 
شوالیه و  )آمیخت«  می  به هم کردند و در آن لحظه لذت و افسون زندگی دوباره  بنفش را استنشاق می

از سرزندگی و شادابی رـ   ؛(5/504:  1387گربران:   به حیات دوبارۀ سرشار  امید  ابیات  این  در  پس 
میمی ثابت  و  دلنماید  در  حتی  است،  باقی  همچنان  امید  کورسوی  که  مصادیق سیاهیکند  ها. 

؛ قفس  (156)ص  ؛ بوم  (202)ص  ؛ چراغ  (232)ص  ؛ خورشید  (19)ص  ؛ شبگرد  (20)ص  بیشتر: گزمه  
 و... .  (190)ص  ؛ کاوه(194)ص ؛ تشنه (198)ص 
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 توللی  نافۀدر مجموعۀ  . نمادهای خصوصی یا شخصی4-2
 

 . مینای تهی 1-2-4
به  آن  در  توللی  که  را  زمانی  رشد    مقطع  و  آمد  میدنیا  شد،  هنر  دنیای  وارد  و  از  کرد  یکی  توان 

بهحساس ایران  تاریخ  مقاطع  هرج ترین  و  استبدادی  حکومت  هم  که  آورد  هم  وشمار  و  مرج 
مبارزات حقدموکرا  و  نهسی  ایام  این  در  دارد.  را همزمان درخود  و  طلبانه  تنها سرکوب روشنفکران 

می  مبارزان تلقی  عادی  بلکه امری  ر  شد،  مملکت  روزبهاوضاع  غارت  و  داشت  وخامت  به  روز و 
دا  شدت رواج پیرفت و ناامیدی و افسردگی بهگونه امیدها رو به خاموشی میگرفت و اینفزونی می

همهمی این  به  روحی  نظر  از  مردم  عامۀ  همچون  نیز  توللی  اعظم  کرد،  قسمت  و  مبتلّست  گیری 
 ن است. های ناشی از آها و یأس محتوای اشعار او بازخورد تشویش

 
 

ــی بدمســــت ــفته یکــ ــد آشــ  از بخــــت بــ
 

 معـــــبر زد  بــــر ســــرمیــــــنای تهــــی  
 

ـــوشیاری ـــده هـــ ــر آمـــ ـــجۀ دیـــ  سرپنـــ
 

 در زد آهـــــــسته فــــــرود آمــــــد و بــــــر  
 (20:  1341توللی، )                                          

 مانند  مییهمفا  و  دارد   نیییآ  و  گسترده   مفهومی  رانییا  فرهنگ  در شادی مجالس لوازم  از جام 
نیروبخشی،برکت می  خردمندی  و  ی یفزا اآگاهی  گویی، غیب  بخشی،  تداعی  همان    کند.را  یا  مینا 

ساز است.  ای اشعار، تهی از هر گونه عوامل شادی همساز با محتو بار نیاجام شراب در شعر توللی 
می»کلی پیروی  وسطایی  قرون  گرال  از  جام  نمادگرایی  ظرفی  ترین  ]گرال[  که  خون  کند  که  است 

آن نگهداری می در  بوده که  مسیح  این دو در عمق  شده و در عین حال حاوی معجون جاودانگی 
صل زندگی است؛ پس عملکردی مشابه  جام مقدس حاوی خون، یعنی ا.  ...    خود همذات هستند

و هم    به معنیریشۀ لغوی گرال هم    .  ...  قلب دارد  بر مفهوم دوگانۀ    به معنیظرف  و  کتاب است 
دارد«  م تأکید  زندگی  و  یعنی ظهور  آن  گربران:  حتوای  و  ا ؛(2/405:  1384)شوالیه  در  اشعار  پس  ین 

های آن، که تهی مانده و حتی آدم  وشیتوان مینا را نمادی بگیریم از اصل زندگی و حیات و خمی
جام را تهی از    حد اشباع رسیده بود()کسی که قبل از این، چنان غرق در سرخوشی و شادی بود که بهبدمست  

دلخوش  میعوامل  برزمین  را  آن  عصبانیت  با  و  یافته  بدینکننده  و  مرگ  کوبد  و  صورت  گرایی 
میمرگ کشیده  تصویر  به  خاصی  ظرافت  با  جام  ؛  شوداندیشی  شادکامی اما  و  نشاط  سرچشمۀ 

گی  ظاهر زند  بلورین است، یعنی با نگاهی به  بار  نیابرعکس سابق که جنس طلّ یا نقره داشت،  
گونه کلمۀ نمادین » چندبعدی است و دایم  برد. و اینراحتی به محتویات پر از رنج آن پیتوان بهمی

حتی[ ممکن است یکدیگر را نفی کنند و همین چون رودخانه در جریان، معانی نمادین هر چیز ]
 . (8: 1386)فضایلی، نشانۀ حرکت جوهری نماد است« 
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 . نافه4-2-2
ناآرا  و  سرکش  جبههروح  به  پیوستن  به  را  او  توللی،  حم  حکومت  با  مبارزه  مختلف  اکم  های 

چنانخواندیفرام را  ؛  خویش  مبارزۀ  توده،  حزب  به  پیوستن  با  آغاز    صورت بهکه  و  میرسمی  کند 
دارد و پس از  گیرد؛ اما دست از مبارزه برنمیمحض آشنایی با مرام اصلی حزب، از آن کناره میبه

در   مدتی  بیگذراندن  و  خیانت  با  مواجهه  و  مبارز،  تبعید  یاران  همهوفایی  از  با  سرخورده  چیز 
تغزلی و مضامینی همچون مرگکناره  به سرودن اشعار غنایی و  از سیاست  و  انگیری  دیشی، عشق 

ای  گونهآورد؛ به وفایی یاران روی میلحظات معاشقه، غم و اندوه و ناامیدی و شکوه و شکایت از بی
در   گویی  میکه  تصویر کشیده  به  او  درونی شخصیت  اشعار لایۀ  طایفی  شود؛ هماناین  که  گونه 

است:   جرمعتقد  جریان    انیدر  برخلّف  رمانتیک  شاعاجتماع  سمیسمبولشعر  با  روی،  رو بهرانی 
دارند   احساسات خود  بیان  به  تمایل  و  فردگرا هستند  گزمحمدلی،  هستیم که  و    .(271:  1396)طایفی 

که عنوان آن همخوانی کاملی با   نافههای حاصل از اتفاقات تلخ در اثری با نام  دل  خون  گونه  نی بد
ن لحظات عاشقانه است، رنج  بیشتر در پی بیانافه شود؛ اگرچه توللی در محتوای اثر دارد، جمع می
  دنبال فرصتی است تا رـ بنماید. انتخابها بهقدری زیاد است که سیاهیو سوز و گداز درونی او به

که    نافهنام   دارد  درخود  را  معناداری  ابداعی  نماد  مجموعه،  این  قریحۀ    برخاستهبرای  و  ذوق  از 
کیسهبی نافه  است.  توللی  آنظیر  شکم  زیر  در  است  کوچک  خوشبوی ای  مادۀ  که  ختن  نر  هوی 

می استخراج  آن  از  از مشک  پس  که  است  معطری  خون  حاوی  نافه  امر،  حقیقت  در  شود؛ 
به خشک تبدیل  می  شدن  همان  ش مشک  که  کنیم  دقت  محتویاتش  و  نافه  خصایص  به  اگر  ود. 

این واژه ای به  نظیر، هر کدام از این اوصاف معنای نمادین ویژه سیاهی، ارزشمندی، بو و رایحۀ بی
ها و  ی مهر یاز ب  در آنکه شاعر    یاشعار پر سوز و گداز  ین واژه برا یکه انتخاب ا؛ چنانبخشدمی

از آن سخنان نغز و پروردهیم  ینماد  د، ی گویم  ها سخنیحالآشفته  ی نیکه در پوست  یاتواند باشد 
است.    وسختسفت نهفته  گداز  و  سوز  و  ناله  از  چهره   نافه»و  است  دیگر  زاینده،    یرها ای  جوان 

؛ ترسنده از مرگ، نومید اما نه عاصیانه نه فریادگرانه؛ سخت و سنگ. شعر  چهرۀ فرسوده و پیر دوگانه
 . (136: 1342)واصفی، و بیدارترها فریاد است و دریغ و درد و عصیان«  ترهاوان ج نومید 

ن . »یک کلمه یا یک  ار ما بگذارد یمورد نظر را در اخت  یمعنا  یروشنست کلمۀ نمادین بهیقرار 
شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. این  نمایه هنگامی نمادین می

گاهیه، جنبۀ  کلمه یا نما ای دقیق مشخص شود و  گونهتواند به تری دارد که هرگز نه میگسترده  ناخودآ
به شود«  نه  داده  توضیح  کامل  همچ(16:  1395)یونگ،  طور  ذهن  پس  ادامه  ؛  خود  تلّش  به  نان 

بۀ  معانی، جن  یانتهایبار در گسترۀ ب  نیواژه کنار بزند و ا  ییۀ معنایرا از لا  ی رگیدهد تا نقاب دی م
از پاک دی از معنا برایش آشکار میی جد ش خبر ی ان احساسات خویو صداقت شاعر در ب  یشود و 

است که آهو در    یدل  خونتعلق ندارد؛ حاصل    یزیمشك ناب و خالص است؛ به چ  یدهد. بوی م
 ییوفای روزگار و ب  یهای حاصل از نامرادز همۀ رنجیندوخته است و شاعر نجاد آن ایمدت ا  یط
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ت را  یش آن شکوه و شکای آن برآمده که در شعر خو  یش اندوخته و کنون در پی ا در دل خواران ری
چون    یهای او که تلخ  یبرا   یتواند باشد و تفاخرز مییسردهد؛ البته نمادی از نمایش هنر شاعر ن

ل کرده است؛ پروردن نافه کار هر  ی ند آن تبدی آات خوش ی خوش را به نافه و محتوخون ناپسند و نا
ن حال از هرم اندوه  یشمار و در عیب  دل با خون    یخواهد و توللی ختن م  یست؛ بلکه آهوین  ییآهو

نفس و  آهویگخشك  مرتبۀ  به  توانسته  شده،  ن  یر  در  برسد.  برا   افهختن  درون    ی همواره  بو  حفظ 
ود دارد ن گره را در خیز ایشود و نافۀ شاعر نیوجود دارند که هنگام استفاده گشوده م  یامحفظه، گره 

است که    و گشایش آن در توجه مخاطب است. بوی خوش نیز سخن از معشوق و لحظات عشقانه
روحیرا  م  ینوازحۀ  مخاطب  مشام  به  برخی  یرا  چند  هر  انتزاعرساند؛  تلّش  را  برا  یآن    یشاعر 

 ها بدانند. كیمرۀ رمانتپیوستن به ز
 

 سوخته . شمع نیم3-2-4
مت از جهان و عالم کبیر که    است  یانمونهضاد طبیعت و گویی  شمع ترکیبی است از چهار عنصر 

در   و  دارد  تضاد  این  در  ریشه  آن  فناناپذیری  و  تکامل  و  و  ریزنجتغییرپذیری  تغییر  و  تضاد  این  ۀ 
درنگ مرگ و زندگی جریان دارد؛ در حالی که در جانشینی است که استحالۀ ماهوی و چرخش بی

ع اهتمام  از  زیبایی  تابلوی  خویش  اتحاد  دل  به  نیل  برای  متضاد  بهناصر  را  تمامیت  تصویر  و 
؛  یابد که روشن شودزمانی تکامل می  )موم، نخ، هوا، شعله(کشد. البته در شمع این عناصر متضاد  می 

 سوخته. داده و خاموش است یا همچون ابیات ذیل نیماما شمع در شعر فریدون یا جان
 

ــام و نــــاز رفتــــه، هــــزاران یــــاد  زان کــ
 

ــون آ  ــینه چـ ــه سـ ــم بـ ــانگلتشـ ــت افشـ  اسـ
 

ــیم ــمع نـــ ــک )آه(وان شـــ ــوخته اینـــ  ســـ
 

 تـــو پنهـــان اســـت ادیــــبـــه در مـــــیز مـــن  
 (139:  1341توللی،  )                                         

بار شاعر آرزو و امیدهای ناتمام، یادکرد  کشد، این  یات سکون و خاموشی او را فریاد میاین اب
گذارد  نمایش میزوالی را در واژۀ شمع به ، خاطرات ناتمام و انسان ناتمام رو به  ناتمام، عشق ناتمام

، اما دوباره آزارد ای آن را میکه در آرزوی شعله یا »قائم دلیر و در عین حال شکننده است که نفخه
می راست  را  رفعتخود  نیروی  و  می کند  اعاده  را  او  حیثیت  گربران:  )کند«  جویی  و  :  1385شوالیه 

شعله و روشنی و نور را با خود بیاورد؛ چرا که سرشت   ؛ پس شاعر در انتظار معشوق است که(4/92
می را  ناامیدی  و  سکون  که  دارد  جنبشی  و  آتش،  استقامت  بر  مضاف  شعله  گرمایی  گیرد؛  دلیری 

شود. شمع خاموش نماد حرکت نزولی  ی را سبب میخوشدلدارد که حال خوب و زندگی و    باخود
افول  تاریکی  و  در  آدمی  اسارت  و  ب  زندگی  ایناست؛  وجود  را همراه خود ا  نور  و  ابزار روشنی  که 

توللی می  زندگی  مطابق رخدادهای  باشد.  درنظر گرفت  توان شمع سوختهداشته  را  آغاز  ای  در  که 
وفایی دوستان های حیات بیکرد؛ اما در میانهحیات، پرشور و با استقامت مسیر صعودی را طی می
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؛ جمجمه  (166)ص  وش کرد. مصادیق بیشتر: استخوان  نامساعدی روزگار، شعلۀ امید آن را خام  و
 و... . ( 155)ص ؛ دخمه (144)ص ؛ تابوت (202)ص 
 

 . نتیجه 5
در اثبات عدم  ادعای خود توللی بر نمادگریزی و تلّش پژوهشگران    غمریلع در پژوهش حاضر،  

کید  ما بر محکارگیری نماد در اشعار او،  به ایم که سعی توللی بر این داشتهرزگردانیدن این موضوع تأ
می  اندک،  بسامد  با  او هر چند  اثر  در  و  مواجه شده  با شکست  از کلمات  امر  استفاده  توان شاهد 

سازی ارتباط میان  لذا در طول جستار با استفاده از نظرات یونگ، سعی کردیم با شفاف  نمادین بود؛
کارگیری نماد در کلّم شاعر کاملًّ  شود که بهربرد نمادین واژگان مشخص  جنبۀ ناخودآگاه ذهن و کا
نماد کارگیری آن شود؛ بلکه ویژگی بارز  طور قطع مانع بهپذیرد که بتواند بهخودآگاهانه صورت نمی

در این است که ریشه در جنبۀ ناخودآگاه ذهن آدمی دارد. نمادها گاه قراردادی و عمومی هستند که  
ن از  نویسندگانقبل  در کلّم  برداشت    ویسنده  آن  از  مشخصی  نمادین  معنای  و  داشته  وجود  دیگر 

قط  کارگیری آن فشده است و گاه خصوصی یا شخصی هستند و مختص خود گوینده و ابتکار به می
می  را  مخاطب  ذهن  مضاعف  تلّش  رو  این  از  اوست؛  خود  را  برای  آن  نمادین  معنای  که  طلبد 

چن هر  نماید؛  است  استخراج  این  در  نماد  خاصیت  مید  دربر  را  متعددی  معانی  بدین  که  و  گیرد 
نمی بهترتیب  آن  معنای  در  مجموعۀ  توان  آفرینش  در  توللی  نتیجه  در  رسید.  بر    نافهقطعیت  علّوه 

توان آن را به کارکرد  دهای اجتمای، از نمادهای تغزلی و غنایی نیز بهره گرفته که تا حدودی مینما
 از آن شود. استفادهست، هر چند که او خواسته باشد مانع او مربوط دان ناخودآگاهو حافظۀ تاریخی 
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Detailed abstract  

The expression of an experience beyond the ordinary experience of life gives the 

writing a real but indefinable nature, which can be conveyed to the audience only 

with the help of the infinite world of words and the capacity contained in the 

semantic circle woven around it and such indefinable words are nurtured in the 

symbolic space and become expressive. With a brief look at the religions, traditions, 

beliefs and literature of different nations, we see human life full of symbols and 

symbolism; since the work of art can’t be imagined separately from its surroundings, 

the widespread use of the symbol in literature, which depicts various aspects of 

human life, does not seem far-fetched. Although Tavallali and some scholars 

strongly believe that symbols are not used in his poems, the present study, by 

expressing the functions of symbol and symbolic words and through the lens of 

symbolism reveals how he makes use of symbols in his poems in the collection titled 

Nafeh. The current research discloses the clear signs of symbolism in Tavallali´s 

poems by highlighting symbolic. the researchers believe that the decision to use 

symbols in the literary texts by the authors is not always made consciously. In other 

words, using symbols by the authors is inevitable. Thus, Tavallali and his works are 

no exception, and this is confirmed when the readers have a look at his poems, 

especially, the personal and private symbols. 
 

1. Introduction 

Considering the following reasons for using symbols:1. the inability of the standard 

language to reflect deep human concepts, 2. avoiding expressing political and social 

ideas directly, and 3. ambiguity in order to attract the audience, and also taking into 

account that the reason to make use of the symbol is a combination of the conscious 

and unconscious aspects of the human mind, one cannot find a poem without 

symbol. Therefore, according to this argumentation, the present study examines the 

collection of "Nafeh" by Fereidoon Tavallali to open a new horizon in understanding 

his poetry. 
 

2. Research method 

The research method in the present study is descriptive-analytical in which 

corresponding sources related to the subject are closely studied and finally data are 

analyzed based on the theoretical hypothesis of the study. 
 

3. Discussion 

With a brief look at the rituals, traditions, beliefs, and literature of different nations, 

we see human life full of symbols and symbolism; hence, its widespread use in 

literature, which illustrates various aspects of human life, does not seem far-fetched. 

Naturally, the broad meaning of the symbol prevents it from being explicitly spoken 

about and makes it difficult to classify. On the other hand, it motivates researchers in 

the field of literature to devote all their energy to identifying its types and helping 

the audience to discover the symbolic meaning. 
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Symbol, on the one hand, by giving a hidden and symbolic meaning to words, helps 

to express concepts beyond the thought and perception of the author, concepts that 

are neither fully definable nor fully understandable. Moreover, by using few words, 

as symbols, the author conveys a range of concepts that increase the audience's 

awareness of issues that are not explicitly articulated. Based on historical periods, 

political, social, and cultural circumstances, scholars have various classifications for 

the symbols. However, the following categories are used in this study: 

1- Conventional or public symbols 

2- Private or personal symbols 
 

4. Conclusions 

In the present study, despite Tavallali's claim and some scholars who believe that his 

poems do not make use of the symbols, this research emphasized that Tavallali's 

attempt to do so has failed, and in his poems, although with a low frequency of 

symbolic words, symbols are discernible. Therefore, the study by referring to Jung's 

views has tried to prove the connection between the unconscious aspect of the mind 

and the symbolic use of words, to prove that the use of symbols in speech is not 

done quite consciously and that the poet can evade using symbols. Particularly, if we 

consider that sometimes the symbol is rooted in the subconscious of the mind. As a 

result, considering Tavallali’s Nafeh, besides social symbols, he has used lyrical 

symbols in the creation of this collection, which can be partly related to the function 

of his historical and subconscious memory, although he wanted to prevent that. 

 


